
 

  
  
  
  
  
  
  

  عربي از ديدگاه اشاعره و ابنخداوند رؤيت 
   *جعفريمحمدعيسي 

  
  اشاره

در اسلام نيز . شود به لحاظ شواهد تاريخي دغدغة رؤيت خدا به قبل از اسلام مربوط مي
هـاي اصـلي      پرسـتي، يكـي از دلمـشغولي        رؤيت خدا از همـان آغـاز دعـوت بـه يگانـه            

هـاي مـشركان،      شـدن بـت     نشدن خداي يگانه، در مقابـل ديـده         ديده. شدگان بود   دعوت
اما جداي از اين . مشركان و معاندان در رهزني تازة مسلمانان بوده استدستاويزي براي  

جدال كه چندان دوام نداشت، خداپرستان و متفكران اسلامي نيز با يكديگر بر سر ايـن                
. ترين مدافعان رؤيت در بين امت اسـلامي، اشـاعره هـستند             مهم. اند  مسئله جدال داشته  

. اند  آن و روايات به توجيه عقلاني آن نيز پرداخته        آنان علاوه بر استناد به شواهدي از قر       
 هاي ظاهري بين آنـان و اشـاعره در   در اين بين روشن نبودن ديدگاه عرفا و نيز شباهت      

رو اشـاعره     برخي مسائل، زمينه را براي پيونددادن آنان به اشـاعره و بـه نحـوي دنبالـه                
ديـدگاه اشـاعره در     قايـسة   در صدد م  اين نوشتار   . قلمداد كردن آنان مساعد ساخته است     

بديل عرفـان نظـري شـناخته     گذار و خبير بي كه پايهاست عربي  اين زمينه با نظرات ابن    
عربـي در     براي اين كار ابتدا نظرات و ادلة اشاعره معرفي و سپس سخنان ابـن             . شود  مي

 در پايـان نيـز عـلاوه بـر بررسـي چنـد عبـارت دوپهلـوي         .اين زمينه تبيين شده اسـت  
  .ي، به نقدهاي او بر اشاعره اشاره شده استعرب ابن
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گـويي و     فكـران اسـلامي را دچـار پراكنـده        رؤيت حق تعالي از مباحثي است كـه مت        
 ابوحنيفـه  الفقه الاكبـر  اثر مكتوبي كه به اين بحث پرداخته اولين .اختلاف آرا كرده است  

. اسـت اين مسئله را مطـرح كـرده   در كتابي به همين نام      شافعي  سپس  است،   )ق150ـ80(
  اسـت  )ق110ـ22( توان خدا را ديد حسن بصري       اولين كسي كه ادعا كرده است مي      گويا  

از آن پس متفكران اسلامي اين بحث را جدي تلقي كـرده و             . )139ـ136: تا  قاري حنفي، بي  (
اهـل حـديث بـا برداشـت        . انـد   و اثبات آن پرداختـه    به صورت فردي و گروهي به نفي        

قاضي ( معتزلهاما   ؛اند  ظاهري و سطحي از برخي آيات و روايات قائل به رؤيت حق شده            
، همـو،  414 و 410: 1419علامـه حلـي،     ( و اماميـه   )39: 1421 شهرستاني،    و 155: 1422عبدالجبار،  

در اين ميان اشاعره بـه تبـع         .اند  تهبرخاسآن   به انكار    1)171: 1358 و شيخ طوسي،     46: 1414
عرفا نيز بنـا     .اند  عقلي و نقلي اقامه كرده    هاي    اهل حديث رؤيت را پذيرفته و بر آن دليل        

انـد و     برانگيزي را ابراز داشته     نظرات تأمل ) كشف و شهود  (بر مبناي خاص عرفانيِ خود      
ا نظـرات اشـاعره و      در اين نوشـتار، ابتـد     . اند  به نحوي قائل به شهود و كشف قلبي شده        

گذار عرفان نظري، بيان گشته و در پايان نيز نتيجـة          عنوان بنيان   عربي، به   سپس ديدگاه ابن  
  .اين دو ديدگاه ارائه شده است

  
  اشاعرهديدگاه 

علاوه بـر  وي . كند  دلايلي چند براي آن ذكر مي     ،  ابوالحسن اشعري ضمن پذيرش رؤيت    
البتـه  ( بيابـد رؤيـت   توجيه عقلي نيز بـراي      كند    نصوص تلاش مي  برخي  استناد به ظاهر    

پيـروان ابوالحـسن    . اند  نيز نپذيرفته حتي سران بعدي اشاعره     را  وي  بسياري از توجيهات    
جـا   در اينيل مناسبي براي اين عقيده پيدا كنند كه ماكه دلااند  خود سعي كردهة نيز به نوب 
  : كنيم  اشاره ميهاآناز به برخي 

در آن ؛ نـاظرة ألي ربها *  ةناضروجوه يومئذٍ «: ن اين آيه استترين دليل نقلي آنا   مهم
 ـنگر   و بـه پروردگـارش مـي       ندشاداب و مـسرور   هايي    روز صورت   .)22-23: قيامـت ( »دن

 و بغـدادي   )168: 1416( جـويني  ،)73: 1407( بـاقلاني  ،)40-39: 1421 و   21: تـا   بـي ( اشعري
                                                                         

پـذيرد   را مـي  رؤيت قلبـي   ؛ زيرا شيعه  رؤيت به معني حسي آن است     ،  بايد يادآوري نمود كه مراد از نفي رؤيت       . 1
  ).2/78: 1380،  و مطهري518: 1375، ملاهادي سبزواري: رك(



 87/  عربي از ديدگاه اشاعره و ابنخداوند رؤيت 

   ،ســبزواري:  رك،رؤيــت و آراء مختلــف دربــارة(انــد  كــردهاســتناد  بــه ايــن آيــه )100: 1401(
 .)518ـ509: 1375

مربوط به درخواست رؤيـت حـق از        ة  آياند    كردهاستناد  به آن   ديگري كه اشاعره    ة  آي
خودت را به من نـشان بـده تـا     ! پروردگارا؛  رب أرني انظر اليك   «: است) ع(سوي موسي 

 و  معـصوم بـود  )ع( موسـي كـه آنان چنين است استدلال نحوة  .)143: اعراف( »تو را ببينم 
: تا  بي،  اشعري( امر ممكني است    حقْ  پس رؤيتِ  ؛كند  معصوم امر محالي را درخواست نمي     

 .)99: 1401بغدادي،  و 72: 1407باقلاني، ؛ 23

؛ فإن استقرّ مكانه فسوف ترانـي     «: استناد شده است  از جهت ديگري نيز     آيه  به همين   
  . )143: اعـراف ( »نگاه در آينده مرا خواهي ديـد      پس اگر كوه در مكان خود پا برجا ماندَ، آ         

با اين بيان كه استقرار كوه در جاي خود امر ممكني اسـت، پـس رؤيـت حـق نيـز امـر                       
  انــد   آيــات ديگــري نيــز مــورد اســتناد قــرار گرفتــه).23: تــا بــي، اشــعري (ممكنــي اســت

بـاقلاني،  : كر (كنـيم  كه ما از آوردن آنها صرف نظر مـي        ) 26:  و يونس  44: مانند احزاب (
1407 :72(.   

  : هستنددو روايت نبوي زير  ،اند قرار گرفتهآنان احاديثي كه مورد استناد ترين  مهماما 
شـب  مـاه   تان را همانند    زودي پروردگار   به؛   البدر ليلةترون ربكم كما ترون القمر      «. 1

  ؛ )26: تا بي، اشعري و 73: 1407باقلاني، ( »بينيد مي، چهاردهم
 .)26: تا بي، اشعري( »بينم من او را مي؛ او نور است؛ نّي أراهنور إ «.2

 برخي از اين ادله را      .اند  اشاعره به چند دليل عقلي نيز تمسك كرده       ،   نقلي ةغير از ادل  
در . انـد و برخي ديگر را پيروان او افـزوده      است  ذكر كرده    )40-38: 1421،  اشعري( اشعري

   :شود آنها اشاره مي  به برخي ازاينجا
نـه موجـب    ؛  هيچ تالي فاسدي را به دنبال ندارد      ،  تجويز رؤيت حق  گويد    مياشعري  

دادن حدوث او و نه موجب تشبيه و تجنيس و دگرگوني حقيقت او و نه موجب نسبت                 
پس وقتي تجـويز رؤيـت او موجـب       . شود  جور و ظلم به او و نه موجب تكذيب او مي          

ايد رؤيت او محال باشد و وقتي محـال         در اين صورت نب   ،  شود  نسبت ناروايي به او نمي    
  .)39 -38: 1421، اشعري( نباشد پس جايز خواهد بود

دليل عقلي براي رؤيت اين است كه حق تعـالي موجـود اسـت و               «: گويد  باقلاني مي 
آنچـه محـال اسـت رؤيـت معـدوم اسـت و از طرفـي                ؛  رؤيت موجود هم محال نيست    
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يعلـم بـأن    الـم : فرمايد كه خود مي يند چنانب موجودات ديدني را مي    خداوند متعال تمامي    
 تـوان ديـد   را مـي اي  هو هر بينند،  ]218: شعراء[ الذي يراك : فرمايد  و مي  ]14: علق[ االله يري 

او پيـداكردن نـسبت بـه      رؤيت خداوند را به علـم       نبايد   ].توان ديد   در نتيجه خدا را مي    [
اين رو نيـازي نيـست كـه مـا       از  .  زيرا او خود بين علم و رؤيت فرق گذاشت         ؛برگرداند

مـان را   آيـا مـا پروردگار    :  پرسـيدند  )ص(صحابه از پيامبر  ... يكي را به ديگري برگردانيم    
دانـيم   آيا ما خدا را مي كه اين بوده استسؤال آنان  گفت  توان  نمي. بلي: بينيم؟ فرمود   مي

، ردانـد گ  مـي بنابراين سخن كـسي كـه رؤيـت را بـه علـم بر             داند؟    و يا آيا خدا ما را مي      
وي رؤيت حق را به لحاظ عقلـي امـري          ). 248-247: 1407باقلاني،  (» نادرست خواهد بود  

  .)240: همان(داند  و ضروري مي ممكن و به لحاظ شرع امري حتمي 
، پذيرد و با برهان سبر و تقـسيم         رؤيت هر موجودي را مي    ،  بغدادي با نقل از اشعري    

پـس  ،  موجـود اسـت   نيز  گيرد چون خدا      يكند و نتيجه م     ذكر مي » وجود« علت رؤيت را  
شهرستاني نيز بر اساس مذهب اشاعره مصحح رؤيـت         ).99-97: 1401( شود او را ديد     مي
  .)200: 1425(داند  مي» وجود«را 

: 1416( دهـد  بحث عقلي مفصلي را ترتيب مـي ، جويني در اثبات رؤيت و دفاع از آن     
كنـد   براي اثبات آن استدلال مي   ضمن پذيرش رؤيت،      رازي در برخي آثارش    ).157-171
از فلاسفه، معتزله، كراميه    او  . سنت بر امكان رؤيت اجماع دارند       شود كه اهل    مدعي مي و  

امـا در جـاي     ؛  )57-53: 1992 (كنـد   ن رؤيت ياد مـي    ان و منكر  اعنوان مخالف   و مجسمه به  
كند و در فرض حـصول رؤيـت،          در اثبات آن به لحاظ عقلي حكم به توقف مي         ي  ديگر

كنـد     پيـشين را رد مـي      ةكند و حتي ادلة عقلـي اشـاعر         استبعاد رؤيت حسي مي   حكم به   
  : گويد و سرانجام مي) 2/55: 1420رازي، (

بينـيم كـه انبيـا        ما مي ،  جاي توقف دارد اما از سويي     ) به لحاظ عقلي  (اين بحث   
اند و اهل مكاشفه نيز از حـالاتي   عليهم السلام از حصول اين رؤيت سخن گفته    

اند كه حكم مقدمات رؤيت را دارنـد، از ايـن رو ايـن گمـان تقويـت                     داده خبر
   .)2/58: 1420رازي، ( شود كه چنين رؤيتي امكان وقوع داشته باشد مي

  
مربوط بـه   تارواياز  يكي و سند ،رؤيت حق در قيامت را تأويل، وي در اثر ديگري 
 .)148 -135: ب1406رازي، ( كند رؤيت را تضعيف مي
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انـد   قرآنـي هاي  همان كريمهدانست دليل اصلي اشاعره توان    ميآنچه را   ،  يببدين ترت 
روي مـا بـر    ثقـل بحـث   ،ر اين اساسب .اند اشاعره قرار گرفتهة  كه تقريباً مورد استناد هم    

  . نقلي خواهد بودة ادل
،  اين است كه مراد از رؤيت نزد اشاعره         بايد بدان اشاره شود    جا در اين  ي كه نكته مهم 

 نمونـه   عنوان  به( آيد  مين بر  از عبارات متعدد آنا    كه چنان ،ت حق و وجود او است     رؤيت ذا 
بـه  اسماء و صفات و يا مظـاهر وجـودي           بحث از    نزيرا نزد آنا   ؛)258: 1407،  باقلاني: رك

شـان همـان ذات     ، مراد توان خدا را ديـد      گويند مي    ندارد و وقتي مي    نحو عرفاني آن معنا   
  .خدا است

  
   در آخرتدر دنيا يارؤيت 

 چنـدان مرزبنـدي     ،آخرتدر  و يا   امكان دارد   رؤيت در دنيا    اينكه  ديدگاه اشاعره دربارة    
 ـ  ، به رؤيت در آخرت نظر دارند      نهرچند بيشتر آنا  . نشده است   مـوهم   شان برخي سخنان

لـي دربـارة    و؛كند اشعري دربارة رؤيت در آخرت ادعاي اجماع مي      . رؤيت در دنيا است   
اما بـا توجـه بـه اسـتدلال          .)72: 1417،  اشعري( كند  طعي ابراز نمي  رؤيت در دنيا موضع قا    

رؤيت حق اسـت  براي ) ع(موسيخواست   اعراف كه مربوط به در      سورة 143 ة به آي  نآنا
بـه رؤيـت در دنيـا نيـز       اشـاعره   توان گفـت كـه        مي،  ناو نيز با توجه به براهين عقلي آن       

امـر  ايـن   سئله مخـالف باشـند كـه        برخي از اشاعره با اين م ـ     ممكن است   البته  ؛  معتقدند
دربـارة  اشعري تنهـا    رو    ؛ از اين  كند ميادعاي اجماع بر رؤيت در دنيا را با مشكل مواجه           

 باقلاني نيز همانند سلف خود نسبت بـه رؤيـت           .كند مي رؤيت در آخرت ادعاي اجماع    
 كند و نسبت بـه رؤيـت در   مي) صحابه پيامبر و نيز اهل سنت      (اجماع، ادعاي   در آخرت 

 كـه بـه نظـر وي        ،عباس را   ابن قول كند و خود    دنيا دو قول مخالف را از صحابه نقل مي        
  .)241: 1407باقلاني، ( پذيرد مي، قائل به رؤيت حسي خدا است

  
  حسيرؤيت حسي يا غير

 شهرستاني دو قول مختلـف را       .اند  گويي شده  اشاعره دچار پراكنده  ،  ماهيت رؤيت دربارة  
داند كه تنهـا بـه       يك قول اشعري رؤيت را علم مخصوص مي        در؛  كند  از اشعري نقل مي   

گيرد و در قول ديگر آن را ادراكي غيـر از علـم        گيرد و به عدم تعلق نمي       وجود تعلق مي  
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 امـا در    .)200: 1425؛ همو،   80: 1421شهرستاني،  ( پذيرد  داند كه از مدرك تأثير و تأثر نمي         مي
كنـد و     وي به رؤيت حسي تصريح مـي      ،  ستاكنون از اشعري در دست ما ا       آثاري كه هم  

وقتـي نظـر    «: گويد  مي )22-23: قيامت(» ناظرةالي ربها    * ناضرةوجوه يومئذ   «ة  در ذيل آي  
شود معناي آن نظر با وجه يعني نظر با چشمي است كـه در وجـه            همراه با وجه ذكر مي    

 ايـن عنـوان     و در يكي ديگر از آثارش بحث رؤيـت را بـا            )40: 1421،  اشعري(» دارد قرار
و سـپس در مـتن در       » الكلام في اثبات رؤية االله تعالي بالابصار في الآخـرة         «: كند  آغاز مي 

: تـا  بـي ،  اشعري( گويد  اثبات رؤيت بصري و حسي و نفي رؤيت قلبي به تفصيل سخن مي            
، گرداننـد   ميني را كه رؤيت را به علم بر       داند و آنا     باقلاني نيز رؤيت را علم نمي      .)21-30

 دانـد  آيد كه او رؤيـت را حـسي مـي    و از عبارات وي بر مي    ؛  )248: 1407( كند   مي تخطئه
غيـر از ايـن       خداوند در آخرت چـشمي      گويد    باقلاني مي . )256-250 و   241: 1407 :همان(

 تواننـد او را ببيننـد       آفريند كه با آن مـي       چشم دنيايي يعني حس ششمي براي بندگان مي       
 ولـي آن را ادراك  ؛كنـد   ني نيز به رؤيت حسي اشـاره مـي        اسحاق اسفرايي ابو. )251: همان(

  .)201: 1425شهرستاني، (داند  ميخاصي همانند علم و يا از جنس علم ذكر 
آيد كه وي در رؤيت بـه نحـوي بـه ديـدگاه               ميا از ظاهر برخي تعبيرات غزالي بر      ام

او . دانـد  تـر از رؤيـت حـسي دنيـوي مـي       كامـل يعرفا نظر دارد و اين رؤيـت را كـشف         
، داند بلكه خود دليل بر امكان آن اسـت          را محال نمي  ] رؤيت [عقل نه تنها آن   «: گويد  مي

، هـا   اشتغال بدن و كدورت نفس و تراكم حجاب        سبببه  ،  كه اين كمال در كشف    ينجز ا 
توانـد   مـي ، كنـد  كـه حاصـل مـي   اي  ه اما در آخرت با تزكي ـ؛شود در اين دنيا حاصل نمي  

بـراي  بيـشتر  سـخن   ايـن  .)46 و   45: 1409(»  رؤيـت كنـد    معلومات از جمله ذات حق را     
غزالي   زيرا روح حاكم بر آثار كلامي     است؛  رؤيت   دربارة   تعديل ديدگاه نامعقول اشاعره   

هم در دفـاع از همـان       ها    و تفسير ها    دفاع از همان ديدگاه رايج اشاعره است و اين تبيين         
 كنـد   اشـاره مـي   » ذات حـق تعـالي     « از اين رو غزالي در اينجا به رؤيـت         .هستندديدگاه  

زيـرا عرفـا ذات را متعلـق كـشف     ،  چيزي كه مـورد قبـول هـيچ يـك از عرفـا نيـست              (
، همـين ديـدگاه     علاوه بر اين  . كند  نمينفي  به صراحت   را نيز   و رؤِيت حسي    ) دانند  نمي

  .)1/46: تا بيعربي،  ابن( عربي قرار گرفته است  ابننيز مورد نقد
نفـي لـوازم رؤيـت حـسي يعنـي          ،  اشاعره است ة  رد وفاق هم  اما چيزي كه تقريباً مو    

بـاقلاني،   و   1/80: 1421شهرسـتاني،   ( مقابله و انطبـاع صـورت اسـت       ،  صورت،  مكان،  جهت



 91/  عربي از ديدگاه اشاعره و ابنخداوند رؤيت 

 را در   ناگويي اشاعره علاوه بر آنكه زبان مخالفان آن         گونه ابهام   اين .)260،  259،  252: 1407
  .ي در كيفيت اين رؤيت دچار كرده استگوي  را نيز به پراكندهنخود آنا، نقد تيزتر كرده

  
  عربي  ابنديدگاه

عربي با دشواري درك رؤيت و اختلاف آرا دربارة آن آشنايي دارد و از نحوة بيان او                   ابن
را ) چه موافق و چه مخـالف (شده در اين خصوص  آيد كه هيچ يك از اقوال مطرح        برمي
كند و نظـرش      رؤيت خودداري مي  وي در ابتدا از اتخاذ موضع صريح دربارة         . پذيرد  نمي

  .)1/160: تا بيعربي،  ابن(دهد  را به جاي نامشخصي از كتابش، فتوحات، ارجاع مي
، كه وي از اظهار منويـاتش در آغـاز سـخن    است   موجب شده    مسئلهظاهراَ دشواري   

و براهين عقلي را براي بيان نظراتش      سخن بگويد   داري ورزد و با كنايه در اين باره         خود
 در برابـر    بـودن   تـسليم از  عربي ابتدا    ابن. ن بداند و تنها به اظهار نظر كلي بسنده كند         ناتوا

ر درآمده و    ديگران از در انكا    شرع در اين زمينه سخن گفته است و سپس در برابر آراي           
را ملاك فهـم  » نظر « زيرا آنان تنها، نزد وي مقبول نيفتاده است نادهد نظرات آن    نشان مي 

ديدگاه وي كه بيـشتر مبتنـي بـر    ؛ حال آنكه  )1/160: تا  بيعربي،    ابن(اند    داده قرار   اين مسئله 
ها قابل سنجش نيست و بايد با روشي خاص و در لفافه بيـان                كشف است، با اين ملاك    

. كنـد   لاي كتاب بيان مي     بر همين اساس وي نظرات خود را به طور پراكنده در لابه           . شود
نظـرات ديگـران و از همـه بيـشتر متعـرض آراي            وي در عين اثبات نظر خود، متعرض        

بـرد و گـاهي    در برخي موارد از آنان نام مـي      . پردازد  شود و به نقد آنها نيز مي        اشاعره مي 
وي اهل نظـر را در ايـن مـورد بـه دو دسـته      . كند  تنها سربسته نظرشان را بيان و نقد مي       

او اشـاعره  . انـد  ر آن شدهاي قائل به رؤيت شده و دستة ديگر منك كند كه دسته    تقسيم مي 
تـرين   خواند و از گمراه شان جاهل مي دهد و آنان را در ديدگاه      را جزء دستة اول قرار مي     

اين جهل و گمراهي طـوري      . اند  شمارد كه تنها به جهلشان دل خوش كرده         ها برمي   گروه
  : كند است كه وي از فلاح آنان اظهار نا اميدي مي

تـرين مـردم بودنـد و         را ديـدم كـه نـادان      ]  رؤيت قائلين به [من گروهي از آنان     
بزرگاني از اشاعره را بر همين قـدم ديـدم كـه معتقـد بودنـد خـدا را آن گونـه         

انـد كـه بـه      اينان كـساني  . شناسد  شناسند كه او خود را بدون هيچ زيادتي مي          مي
  ). 2/493: تا بيعربي،  ابن(» ما از رستگاري آنان مأيوسيم. اند جهل خود دلخوش
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  ؤيت قلبي نه حسير

چنـين رؤيتـي   پذيرند و   رؤيت حق به معني ديدن با چشم را نميوي و پيروان  عربي  ابن
مبناي عرفاني كه ذات حق تعالي به هيچ وجـه و بـراي هـيچ كـس قابـل درك          اين   با   را

انـسان و ديگـر     ( مقيـدات . داننـد   مـي ناسـازگار   ،  حسي و عقلي و حتي شهودي نيـست       
 امـا مطلـق     ؛دنرا درياب ) ذات حق تعالي من حيث هي ذات       (لقتوانند مط   نمي) موجودات

امـا  ) هو معكم اينما كنتم ( زيرا مطلق همواره با مقيد است،تواند مقيدات را درك كند      مي
 ،شـود   مـي  سـخن گفتـه   رؤيت حـق وقتي ازدر عرفان  .مقيد الزاماً با مطلق همراه نيست  

  : كند عربي تصريح مي  ابناين رواز . مراد استيا همان رؤيت قلبي   بر عبدتجلي او
شـود و خـود آن ديـده      عالمي است كه تنها آثار آن ديده مي       بزرگِ طبيعت مادرِ 

شود؛ چـون     شود اما خودش ديده نمي      گونه كه آثار حق ديده مي       شود؛ همان   نمي
تواننـد او را دريابنـد و رؤيـت نيـز جـز از طريـق چـشم حاصـل                      چشمان نمي 

الي مجهـولي اسـت كـه جـز خـودش كـسي او را               از اين رو حق تع ـ    . شود  نمي
  .)4/1540: تا بيعربي،  ابن(شناسد  نمي

  
  نيـز  اين بيان گوياي آن است كه حتي با كشف و شهود قلبي و تجلي اسـماي ذاتـي                 

چـه رسـد بـه درك    ، ادراك نيست و كسي توان درك ذات او را نـدارد      حقيقت حق قابل  
 اسـت   گويـاي آن  ز طرفي عبارات اشاعره     ا. ندحسي كه هيچ يك از عرفا بدان قائل نيست        

ن بـا توجـه بـه       او مخالف ـ انـد      ذات بما هي ذات را در رؤيت مد نظـر قـرار داده             نكه آنا 
 نيز از مرئـي مـورد ادعـاي    نيعني آنا ؛اند اشاعره را رد كردهة  حق تعالي ادل ناپذيري  اكتناه

  .اند را فهميده حق تعالياشاعره همان ذات 
] كسي تجلي بـرايش رخ داده      [له متجلي « كه ارت فصوص عباين  قيصري در توضيح    

در عـين حـال     ،  ببينـد ] از حيـث اطلاقـش     [حق را نديده است و امكان ندارد كه حق را         
  : گويد مي) 61: 1370عربي،  ابن(» بيند داند كه صورت خويش را جز در او نمي مي

ز او ا ة  وجـودي كـه بهـر     ة  كه انسان وقتي كامل شد همان حـص       حاصل كلام اين  
جز همـان عـين   ، وجودي همة  كند و آن حص     وجود مطلق است بر او تجلي مي      

بيند بلكـه صـورت عـين ثابـت خـود را              بنابراين او حق را نمي    . ثابت او نيست  
اطلاق و تعالي دارد  حقْو است بيند و امكان ندارد حق را ببيند زيرا او مقيد         مي

ذات رؤيـت    اسـت كـه      روشن... له حاضر است   كه نزد متجلي  اي    هاز صور معين  
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؛ هاي نوراني صـفاتي   از پشت حجاب اسمائي مگر با تجلي     ،هي ممكن نيست  الا
: 1368سيد حيـدر آملـي؛       و   94/251: 1404،  مجلسي[ گونه كه در احاديث صحيح     همان
د آن گونـه كـه مـاه شـب          خواهيد دي شما پروردگارتان را    : آمده است  ]172الف،  

  .)434-433: 1375قيصرى، ( بينيد چهارده را مي
  

 ،)71: 1370عربـي،   ابـن : رك( و عبارات مشابه تـصريح دارنـد     عبارت   اين    كه گونه انهم
 ي و صـفات امـر  رؤيـت شـهودي از وراي اسـما        اما  مردود ي نزد عرفا امر   حسيرؤيت  

 مـورد   حـسي  كه نزد اشاعره بـراي رؤيـت         اي  نقلية   ادل رو،  از اين .  است ممكن و موجه  
 .انـد  عرفاني و تجلي حق حمل شدهبر شهود ، الدين مكتب محيدر  اند،    استناد قرار گرفته  

 تـرين دليـل نقلـي    مهـم عربـي اسـت،       با يك واسطه شاگرد ابـن     فرغاني كه خود    در بيان   
به صراحت و بقيـه ادلـة نقلـي       » ترون ربكم «و حديث   » الي ربها ناظرة  «اشاعره يعني آية    

 حاكم بر شخص، حمل شـده اسـت  هي مقيدِ با اشاره، بر ديدگاه عرفاني و شهود اسم الا       
  . )531-530: 1379فرغانى، : رك(

يعنـي   (بينـد  را مـي ) و نه ذات اطلاقي حـق      (همان اسم حاكم بر خود     كساينكه هر   
عربـي اسـت كـه قبـل از ايـن از او نقـل               ابن همان بيان  ،)كننده تجلي آن اسم بر مشاهده    

ة حص. بيند خود را ميوجودي ة عين ثابت خود و يا همان حص       هر شخص يعني   ؛كرديم
  .بيان ديگري از اسم حاكم بر او است، وجودي هر شخص

 مقـصود   ،به تفاوت ديدگاه عارف با ديدگاه اشعري      با اشاره    ديگر   ي در جاي  عربي  ابن
 ـ و   كنـد   اعلام مـي  ) شهود قلبي  (خود از رؤيت را شهود با چشم حق         ـ اب ديـدگاه  ة   تخطئ

قيصري و نيـز كاشـاني در     ). 113: 1370عربي،    بنا( خواند   را جاهل مي   ن كنايه آنا  ه ب هعرااش
  : گويند توضيح آنچه ذكر شد، مي

بـا چـشم حـق ببينـد او         ) يا در خودش   ( در خود را در حق      ظاهرِ كسي كه حقِ  
 ـ     همـان ،  توان ديد    چون حق را با چشم غير حق نمي        ؛عارف است  ة گونـه كـه آي

و  ]103: انعـام [» رلا تدركه الابـصار و هـو يـدك الابـصا           «شريفه بدان گويا است   
 هرچند برخوردار از شهود     ،كسي كه حق را با چشم خود ببيند او عارف نيست          

توان با چشم غير حق ديد و كسي كـه حـق    داند كه حق را نمي     چون نمي ؛  باشد
را نديده اما منتظر است كه در قيامت او را با چشم خود ببينـد او جاهـل اسـت     

امـا   ]72: اسـراء [  اعمي و اضلّ سـبيلاً لاخرةافهو في  من كان في هذه اعمي       «زيرا
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 او جاهل نيـست   ،  كسي كه انتظار دارد حق را در قيامت با چشم رب خود ببيند            
   .)743: 1370كاشاني، (

  
ديدگاه عرفا مبني بر شهود قلبي از سوي علماي معاصر مانند استاد مطهري نيز مورد               

داند كه رؤيـت حـق را        گاه شيعه مي  وي اين ديدگاه را مشابه ديد     . تأييد قرار گرفته است   
] رؤيت حـق مسئلة [مسئله در اين «: گويد داند و مي با چشم ناممكن و با قلب ممكن مي   

  1.)2/78: 1380مطهري، (» مشابه شيعه دارندة تنها عرفا هستند كه عقيد
 امـا   اند؛  رؤيت حسي را فهميده   »  ربكم ترون «حديث از   رؤيت حق مسئلة  اشاعره در   
ي فناي عبد از رؤيت خود است كه با تجلـي نـور ذات              اعربي به معن    ابن داين حديث نز  

 در روايت مزبور به همين واقعيت اشاره دارد و ايـن         2شود و مثال شمس     حق حاصل مي  
  .)1/458: تا بيعربي،  ابن( گويند تفاوت زيادي دارد معني با آنچه اشاعره مي

ؤيت حق بـه رؤيـت قمـر در        ر،  در بخش اول آن   : روايت مورد اشاره دو بخش دارد     
 ـ      ،   در بخش دوم    و شب بدر تشبيه شده است      روزة  همين رؤيت به رؤيت شمس در ميان

عربي اين دو تـشبيه دو مرحلـه از تجلـي حـق را                ابن به نظر  .تشبيه شده است  ) الظهيره(
در تجلي قمري فقط وحدت و ذات حـق         . دنكند و اين دو تجلي با هم فرق دار          بيان مي 

شـوند امـا در تجلـي         شود و كثرات همه محو مي       له كشف و درك مي     جليتعالي براي مت  
شـود امـا كثـرت و خلـق ديـده             شمسي ذات حق تعالي به لحاظ شدت نور ديـده نمـي           

  .)656 و 633-2/632: تا بيعربي،  ابن( شوند مي
فهميده و ادعـا كـرده      و كشف تام را     مشاهده  »  ربكم ترون«سيد حيدر نيز از حديث      

در دريافـت   رؤيـت حـسي     وي از اين روايت،      رداشتدر ب . ة عرفا است   هم  اين فهم  كه
                                                                         

وي ابتدا دو ديدگاه مشهور اشـاعره و        . حاجي سبزواري بحث مستوفايي كرده است     ،  ها در مورد اختلاف ديدگاه   . 1
كند و ديدگاه اشاعره    كند و سرانجام بين دو ديدگاه مزبور جمع مي          شان بيان و گاهي هم نقد مي       معتزله را با ادله   

. كنـد   شهود قلبي و ديدگاه معتزله مبني بر نفي رؤيت را بر مشاهده حسي حمـل مـي            مبني بر جواز رؤيت را بر     
 چنـين بـه نظـر    .گيـرد  خود پرداخته و از آيات و روايات متعددي كمك مـي        ) عرفاني (آنگاه در پايان به ديدگاه    

  ).518-509: 1375، ملاهادي سبزواري: رك (رسد كه وي بين ديدگاه عرفا و شيعه تفاوتي قائل نشده است مي
عربي و برخي اشاعره قرار گرفته اين عبارت      آنچه مورد استناد ابي   . روايت بالا با عبارات مختلف نقل شده است       . 2

  .ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر و كمان ترون الشمس بالظهيرة ليس دونها سحاب: است
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اينكـه  امـا  ). 111-110: الف1368سيدحيدر آملي؛    (صراحت تخطئه شده است     به حقايق
از كنـد   بيـان مـي  ) همانند روايت بالا (پيامبر حقايق معنوي را در قالب عبارات محسوس 

اما خواص  . بيان محسوس ندارند  است كه مردم عادي توان درك حقايق را جز با           رو  آن  
 هرچند اين به معناي نفـي كـشف    .يابند  مردم از امثال همين بيان، معاني بالاتري را درمي        

اند نيست و سيد حيـدر نيـز ايـن گونـه مـوارد را از مـصاديق        صوري كه عرفا بدان قائل 
  .)464: همان(داند  كشف صوري مي

دهـد و بـا       يث مزبـور ارائـه مـي      عربي در جاي ديگري، تفسيري عرفـاني از حـد           ابن
 )103: انعـام (» لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار و هـو اللطيـف الخبيـر           «تمسك به آية    

 بايد توجه داشـت   البته.)3/392: تـا  بيعربي،  ابن(كند  ميرؤيت حسي را از اين حديث نفي    
 ـبـه مع   ــ ـــ كه مستمـسك اصـلي مخالفـان اشـاعره اسـت             مزبور  ة  كه استناد به آي    ي ان

   بلكـه نظـر وي متمـايز از         ،عربـي بـا ديـدگاه كـساني مثـل معتزلـه نيـست               ابن همراهي
عربي ديدگاه معتزله را نيز همچـون ديـدگاه اشـاعره و فلاسـفه                ابن. استديدگاه معتزله   

  : شمارد باطل مي
 ـ    . رار نداد خداوند بندگان را در معرفت به او يكسان ق          در  نابنـابراين تفـاوت آن

معتزلـي رؤيـت حـق را رد    رو،  از همـين . ناپـذير اسـت   تنـاب معرفت به حق اج 
از شـرع و ايمـان      اي    هكند و فيلسوف كـه بهـر        كند و اشعري آن را اثبات مي        مي

آن را به لحاظ كشف و      ) عرفا (كند و اهل االله     آن را به لحاظ عقلي رد مي      ،  ندارد
   .)3/464: تا بيعربي،  ابن( كنند ذوق اثبات مي

  
عربـي بيـان      ابـن  غيـر از آنچـه بيـان شـد        ،  شود  ا چشم درك نمي   كه چرا حق ب   در اين 

  : گويد او مي.  بدان نگريسته استيديگرة ديگري نيز دارد كه از زاوي
بيند اما خـود رب را كـه          مي» رب «شود آنگاه او با     وقتي حق عين قواي عبد مي     

ا بـا   زيرا م ـ ؛  گردد  جا آشكار مي   فرق علم و رؤيت همين    . بيند  قواي او باشد نمي   
 .يـابيم  دانيم كه حق جميع قواي ما است اما با بصر آن را نمي        نور ايمان قلبي مي   

كند چـون   خود را درك نمي  ،  بصر ما با اين وصف    . كنند  او را درك نمي   » ابصار«
  در آيـه  . شـود   ديگـر او درك نمـي     ،  وقتي حق بصر ما شـد     . در حجاب ما است   

 ـ «بـصر  ]103: انعـام [» لاتدركه الابصار و هو يدرك الابصار « ينـه  اسـت » بـه  كدر 
درك با بـصر     با ضمير غايب است و غيب قابل      » لاتدركه« اينكه    مضافاً .»مدركِ«
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اگر درك شود ديگر غيـب و بـاطن         . نيست]  مراد است  »كشف«مقابل   [و شهود 
   .)4/301: تا بيعربي،  ابن( نخواهد بود

  
ل ذوق و مكاشفه اثبات     براي اه كند، آن را      ميرؤيت حسي را نفي      آنكه   وي در عين  

  : گويد مي» الخبير« واژة همين آيه در تفسيرة كند و در ادام مي
فهميـده  ] كـشف  [ جـز بـا ذوق     اايـن معن ـ  . الخبير اشاره بـه علـم ذوقـي اسـت         

حق درك  ة  خودش را به وسيل   ،  چشم او است   براين عبدي كه حقْ   بنا... شود  نمي
 است نه رؤيـت بـصري       مراد، كشف قلبي  [كند و حق را با چشم خود درك           مي

بـدين  . كند چون حـق عـين بـصر او اسـت            مي] كه در قسمت اول آيه نفي شد      
  .)4/301: تا بيعربي،  ابن( كند را درك مي] خود و حق [ترتيب هر دو امر

  
، اي ندارد و كسي كه واجـد آن اسـت         اين چنين وي بين كسي كه از علم ذوقي بهره         

 هم خود و هم حـق را    اما دومي  ؛كند  درك نمي اولي نه خود و نه حق را        . گذارد  فرق مي 
در قرب نوافل او بـه      . كند  درك مي  است ــ     شده ،بصري او ة   از جمله قو   ،كه قواي او  ــ  

شود كه حق عين قواي او است و گرنه حق هميشه عـين قـواي عبـد                   اين درك نائل مي   
 براي  ود  شو  ميبرخي حاصل    قرب نوافلي براي   از اين رو رؤيت حق به نحو تجلي       . است

اين گونه برداشت از آيـه غيـر از آن          . شود  حاصل نمي اند،    برخي كه به اين قرب نرسيده     
 كند و سلبِ    عموم مي ة  لفظ الابصار افاد   «كه گويند  كه اشاعره در توجيه آيه مي      است چيزي

پـس  . جزئيـه اسـت   ة  سالب،  كليه ة زيرا نقيض موجب   ؛نه عموم سلب  ،  سلب عموم است   آنْ
  .)57: 1992رازي،(»ثابت است جزئيهة نحو موجب شود و به نمي نفي طور كلي هادراك با بصر ب

درك بصر و شـهود     توان با     را نمي غيب   (عربي  ابن عبارتتوضيح  اي كه بايد در      نكته
 ـ    . گذارد  اين است كه وي بين شهود و كشف فرق مي         گفت  ) كرد  تعلـق   اكـشف بـه معن
 كـشف  ، بـه همـين جهـت   ؛گيـرد  لق ميتع، )تعينات و صور (شهود به ذواتاما گيرد    مي

 كنـد   لطيف را كثيـف مـي      كثيف را لطيف و شهود     مكاشفههمچنين  . برتر از شهود است   
و همچنين رؤيـت  . تواند به غيب تعلق گيرد ؛ از اين رو شهود نمي)2/492: تـا  بيعربي،   ابن(

عربـي   ز ديد ابـن ؛ زيرا ا)45: 1409غزالـي،  : رك .گونه كه غزالي گفته است آن(مزيد علم نيست  
  .)1/46: تا بيعربي،  ابن(بين اين دو فرق است 
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  نفي رؤيت حق به لحاظ ذات

  كنـد و رؤيـت حـق را تنهـا از      صراحت رؤيـت ذات حـق را نفـي مـي           عربي خود به    ابن
  : كنـد   دانـد و سـخن شـريعت را بـر همـين معنـا حمـل مـي                   طريق مظاهر آن ممكن مي    

  نپـذيرفتني اسـت؛ امـا او مظـاهري         ] عارفـان [  مشاهدة حق به لحاظ ذاتش نزد اهـل االله        «
  كنـد و رؤيـت بنـدگان نيـز بـه همـين مظـاهر تعلـق                   دارد كه در اين مظاهر ظهـور مـي        

، 4/150:  و نيـز رك 2/619: تـا  بـي عربي،   ابن(» گيرد و شرايع نيز به همين رؤيت گويا است          مي
  .)444 و 299

ند كه نفي رؤيت حق به لحاظ       ك   نيز تصريح مي   ،عربي  ابن  از شارحان ديدگاه   ،قيصري
حق من حيث هو هو نسبتي بـا هـيچ           «زيرا؛  سنخيت خلق با حق است     عدمدليل  ذات به   

هت ممكـن و مقـدور      جاز اين رو براي هيچ كس رؤيت از اين          . يك از مخلوقات ندارد   
» كنـد   تجلي مـي  ،  كه رب او است     اما از جهت اسماء براي هر فرد با همان اسمي           . نيست

  .)744: 1375قيصرى، (
رود كه حرف معتزله را در اين مـورد            در نفي رؤيت ذات تا جايي پيش مي        عربي  ابن

 را در مـورد رؤيـت و        ن هرچند ديدگاه كلي آنا    ،دهد  كند و حق را به معتزله مي        تأييد مي 
  : پذيرد  را نمين آناةطور ادل همين

 ـ ... باب علم به خدا از حيث ذات بسته است    ت و نـه در  و معتزله در انكـار رؤي
 خيـال  ،كردنـد    اگر دليل خود را ذكـر نمـي         و مصيب هستند ،  اقامه دليل بر انكار   

قيـصرى،  (انـد   فهميـده انـد    گونه كه اهل االله دريافته      را همان  مسئله نكرديم آنا   مي
1375 :184(.  

  
ديـدگاه  ،  توان به اين نتيجه رسيد كـه ديـدگاه عرفـا در مـورد رؤيـت                 از اين بيان مي   
ه با ديدگاه مثبتين و نه با منكرين رؤيت سازگاري دارد بلكه تفـصيلي              خاصي است كه ن   

] رؤيـت حـق  مـسئلة  [مـسئله  در اين  «بين اين دو ديدگاه است و در واقع اين سخن كه          
  .شود تأييد مي )2/78: 1380مطهري، (» مشابه شيعه دارندة تنها عرفا هستند كه عقيد

  
  رؤيت در دنيا يا آخرت

كم امري ممكن و رؤيت در آخـرت را           عره رؤيت در دنيا را دست     كه اشاره شد اشا     چنان
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شناختي خاص عرفاني كـه بـراي انـسان دو            عربي با تفسير هستي     دانند؛ اما ابن    مي  حتمي  
  كـشاند؛ قـولي     سير نزولي و صعودي قائل است، رؤيت حق را به قبـل از دنيـا هـم مـي                  

  يـن خـود گـواه بـر ايـن مـدعا       هاي كلامي به آن تصريح ندارند و ا كه هيچ يك از گروه  
  رسـد وي   بـه نظـر مـي   . توانـد رؤيـت حـسي باشـد         است كه مراد از رؤيت نبايد و نمي       

  بر اساس تجلي حق، به چهار نوع رؤيت قائـل باشـد؛ زيـرا وي بـه چهـار نـوع تجلـي                       
  كند كه دو نوع آن در آخرت و يـك نـوع آن در دنيـا و يـك نـوع آن بـه                         حق اشاره مي  

  گـردد يكـي تجلـي حـق بـه صـور              آنچـه بـه آخـرت برمـي       . گردد  برميقبل از اين دنيا     
مختلفه و طبق اعتقادات افراد و ناشي از اسم حاكم بر هر فـرد اسـت و ديگـري تجلـي                     

  هـا حـق را در عـالم ذر ديـده و بـا وي                 تجلـي ميثاقيـه كـه انـسان       . كثيب للرؤية اسـت   
  تجلــي خـاص در ملــك  گـردد، و   انــد بـه قبــل از دنيـا برمــي   بـسته » قـالوا بلــي «ميثـاق  

  پـردازد و     عربـي بـه همـة ايـن تجليـات مـي             ابـن . يابـد   افراد، در دنيا تحقق مي    ) موطن(
مختلـف و بـر اسـاس       [در صـور    ] در قيامـت  [آنچه موجب تجلي حق تعالي      «: گويد  مي

  شود، همان كثرت اسـمائي اسـت و اصـل اخـتلاف معتقـدات در عـالم                   مي] عقايد افراد 
از ايـن رو وقتـي حـق در قيامـت      ]. نـوع اول تجلـي    [ است   همان كثرت در عين واحده    

كرد كـه بـر       كنند و اگر به همان صورتي تجلي مي         كند، اهل قيامت انكارش مي      تجلي مي 
بعـد از انكـار، حـق       . كـرد   آن صورت از آنان ميثاق گرفته بود، هيچ كس انكـارش نمـي            

] كنـد   ياد مـي  » ب للرؤية الكثي«عربي از آن به تجلي        در همان موطن قيامت كه ابن     [دوباره  
تجلـي  » الكثيب للرؤيـة  «تجلي حق در    . پذيرند  كند و آنان مي     به صورت ميثاقيه تجلي مي    

تجلـي بـه صـورت ميثاقيـه     . ]نـوع دوم تجلـي  [ به صور اعتقادات بوده و مختلف اسـت  
اسـت و تجلـي     » للكثـرة تجلي عام   «،  ]تجلي نوع سوم كه در عالم ذر اتفاق افتاده است         [

تجلـي در  [است و تجلي حق براي عبدش در ملك عبـد  » الكثرةجلي عام في ت«الكثيب،  
بنـابراين رؤيـت حـق در       ]. تجلي نـوع چهـارم    [است  » تجلي خاص واحد للواحد   «] دنيا

قيامت غير از رؤيت حق در اخذ ميثاق و غير از رؤيت حق در الكثيب و غير از رؤيـت                    
 بـدين   .)3/464: تـا   بـي عربـي،     ابـن (» دافت ـ  حق به صورتي است كه در دنيا براي ما اتفاق مي          

بـه  گويـد،    سخن مـي  مختلف  هاي    ترتيب وي از تجلي حق به صور مختلف و در موطن          
 و آن هـم بـا چـشم     اصخلاف اشاعره كه انتظار دارند حق را تنها به يـك صـورت خ ـ             

   .حسي ببينند
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  عربي بر اشاعره  ابننقد

الي ربها  *  ناضرةوجوه يومئذ   «ياتِ  ترين دليل نقلي اشاعره يعني آ       عربي در رد اصلي     ابن
  : گويـد   مـي )25-22: قيامـت (» فـاقرة تظـنّ ان يفعـل بهـا        *  باسـرة وجوه يومئـذ    *  ناظرة

   چنانچه از حروف غايت باشـد، در ايـن صـورت، آيـة مزبـور دلالتـي بـر                    "إلي" ةكلم«
 مزبـور   در جايي ديگر، پس از ذكـر آيـات        . )4/54: تا  بيعربي،    ابن(» رؤيت در قيامت ندارد   

 "وجـه الـشئ  " اسـت؛ زيـرا   "نفـوس انـساني  "مراد از وجوه در ايـن آيـات،    «: گويد  مي
چيزي كـه   [ نيست   "وجهِ مقيدِ به ابصار   "حقيقت، ذات و عين آن شيء است و به معني           

متـصف  ] 25مـذكور در آيـة       ["ظنـون "؛ زيرا چنـين وجـوهي بـه         ]اند  اشاعره بدان قائل  
   » در اينجـا همـان ذوات ايـن افـراد اسـت            "وجـوه "رسـاند كـه       سياق آيه مي  . گردد  نمي

  .)2/266: همان(
! كلاّ انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؛ نه هرگـز  «يكي ديگر از ادلة اشاعره آية شريفة        

در آن روز از پروردگارشـان      ] كننـدگان   تكـذيب [آنـان   ] پندارنـد   چنين نيـست كـه مـي      [
اند كه فـاجران در قيامـت از          يه گفته آنان به استناد اين آ    .  است )15: مطففين(» اند  محجوب

اند و اين بدان معنا است كه مؤمنان از ديدن حق محجـوب و محـروم                  ديدن حق محروم  
عربي با قرار دادن اين آيه در كنار حـديث نبـوي كـه                ابن. )72: 1407باقلاني،  : رك( نيستند

تيجـه  كنـد، بـر خـلاف اشـاعره ن          براي حق هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت ذكر مـي           
ها هستند؛ زيرا به علت نزديكيِ بـيش از حـدِ             ها براي همة انسان     گيرد كه اين حجاب     مي

مـن  «: توانيم او را ببينيم؛ او خود به اين قرب اشاره كرده است       حق به ما است كه ما نمي      
:  و اين نزديكي اختصاص به افراد خاصي نـدارد )16: ق(» از رگ گردن او به او نزديكترم    

بينيم و همين نزديكـي حـق،         ها را هم نمي     يكي بيش از حد، ما خود حجاب      در اين نزد  «
توانـد خـدا را    بيند، پـس چگونـه مـي     انسان نفس خود را نمي    . شود  خود مانع رؤيت مي   

بنـابراين نزديكـي زيـاد مـانع رؤيـت اسـت؛            . تر است   ببيند كه از نفس هم به او نزديك       
وي دربارة معناي آية    ). 2/159: تا  بيعربي،   ابن(» گونه كه دوري زياد مانع رؤيت است        همان

رؤيت حسي نيست زيرا عبـد از خـدا         ] اثبات[نفي حجاب مستلزم    «: گويد  مورد نظر مي  
ــسبت خاصــه محجــوب مــي  محجــوب نمــي ــارة . شــود شــود بلكــه از ن ــد درب   خداون

  و در آن، رب را بـه   ]15: مطففـين [» كلاّ انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبـون      «: فاجران فرمود 
يابنـد؛ چـون    خواهند و نمي آنان اضافه نمود و اين اضافه نسبتي است كه آنان از رب مي  



100  /  

انـد بـه اينكـه از رب          از اين رو آنان متصف شده     ... طلبند  آنان آن را از غير جهت آن مي       
عربي،   ابن(» طلبند  كه آنان او را از غير طريق مشروع مي         خود در حجاب هستند؛ همان ربي     

  حـق را  ) تجلـي (عربي بر خـلاف تـصور اشـاعره، رؤيـت      بدين ترتيب ابن   .)1/552: تا  بي
  كنـد بلكـه آن را از جهـت و حيثيـت خاصـي        نمي طور مطلق نفي   حتي از فاجران هم به    

  . كند نفي مي
كه گذشت يكي از دلايل عقلي اشاعره در اثبات رؤيت اين بود كه آنچه محـال                  چنان

موجـود اسـت، رؤيـت او ممكـن اسـت،           است رؤيت معدوم است و چون حق تعـالي          
  :گويد عربي در رد اين سخن مي ابن

عالَم در حال عـدمش وقتـي كـه معـدوم العـين اسـت، مـدرك خداونـد قـرار                     
، موجـود بـودن آنهـا    شود كه علت رؤيت اشـيا  جا روشن مي از همين... گيرد  مي

 حـق آن اسـت كـه    .انـد   آن گونه كه افرادي از اشاعره بـدان قائـل شـده            ،نيست
گيرد؛ خواه موجود     شدن است كه متعلق رؤيت قرار مي       استعداد مرئي براي ديده   

  .)2/666: تا بيعربي،  ابن(باشد يا معدوم 
  

شناسي خاص عرفاني اسـت كـه قائـل بـه وجـود علمـي                اين عبارت ناظر به هستي    
 در تعين ثاني است و تعبير وجود براي عالم، ناظر به وجـود      )  آنها اعيان ثابته (موجودات  

خارجي آنها است و تعبير عدم و معدوم العين، ناظر به موطن علمي و اعيـان ثابتـه آنهـا       
وجود خارجي ندارند اما مورد رؤيت حق و اوليـائي كـه             آنكه   است كه در اين موطن با     

در اين صـورت ايـن يـك اشـكال مبنـايي بـر              . گيرند  اند، قرار مي    به اين موطن راه يافته    
كـه اشـاعره آن را قبـول         چنـان ( اين مبنـا پذيرفتـه نـشود         اشاعره است و در صورتي كه     

 يبـا بيانـات ديگـر   البته دليل اشـاعره   ؛شود  دليل اشاعره با بيان مزبور نقض نمي      ) ندارند
  .شود شود كه اشاره بدان به اين گفتار مربوط نمي نقض مي

   
  عربي ي ابنپهلوبررسي عبارات چند

ظـاهر آنهـا ديـدگاه اشـاعره را القـا           ريم كه   خو  ميعربي بر    ابن گاهي به برخي از عبارات    
فهـم ايـن گونـه عبـارات چنـدان      توجه كنـيم،  عربي   ابن ديدگاه اصلي كند؛ اما اگر به       مي

  .پردازيم جا به دو عبارت وي ميدر اين. رسد مشكل به نظر نمي
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و لما جـاء موسـي      « :رؤيت حق است  براي  ) ع(موسيدرخواست   دربارة   عبارت اول 
   قـال لـن ترانـي و لكـن انظـر الـي الجبـل           رب أرني انظر اليـك    ه ربه قال    لميقاتنا و كلّم  

  فلما تجلّي ربـه للجبـل جعلـه دكّـاً و خـرّ موسـي صـعقاً         فإن استقرّ مكانه فسوف تراني      
هنگامي كه موسـي بـه ميقـات مـا        ؛  فلما افاق قال سبحانك تبت اليك و انا اول المؤمنين         

  خـودت را بـه مـن       ! پروردگـارا : رض كـرد  ع ـ،  آمد و پروردگارش با وي سـخن گفـت        
اگر سـر جـاي   ، تو هرگز مرا نخواهي ديد اما به كوه بنگر     : فرمود. نشان بده تا تو را ببينم     

  آن را ، وقتـي پروردگـار بـر كـوه تجلـي نمـود      . آنگاه مرا خـواهي ديـد    ،  خود ثابت ماند  
: وقتـي بـه هـوش آمـد عـرض كـرد           . متلاشي كـرد و موسـي بيهـوش بـر زمـين افتـاد             

گـردم و مـن       به سوي تو بـاز مـي      ] با چشم ديده شوي    اينكه   از [منزهي تو ] !پروردگارا[
: گويـد    مـي  عربـي  ابـن  .)143: اعـراف ( »]گـردم   كه به سوي تو باز مـي       [اولين مؤمن هستم  

نسبت به زمان حال نفي نشده بلكه نسبت به زمـان آينـده و بـا                ] آيه مذكور در  [رؤيت«
، نيست كه خدا بر كوه تجلي كرد در حالي كه كـوه           شكي  . نفي شده است  » سوف «ادات

دانـيم كـه رؤيـت رب كـه           پس ما ايـن را مـي      . امر حادث بود و با اين تجلي مندك شد        
او را ديـده    ] يعني كوه  [براي كوه حاصل شده است و محدثي      ،  موجب اندكاك كوه شده   

  ويـژه    ؛ بـه  شـد حق را ديـده با    ،   در حال اندكاك   )ع( براين منعي ندارد كه موسي    بنا. است
مـانعي وجـود    ] بـراي رؤيـت    [شود كـه    با تأمل روشن مي   . استكه نفي هم براي آينده      

عربـي،   ابـن (»  همان اندكاك براي كـوه اسـت      )ع(خصوص كه صعق براي موسي       هب. ندارد
  .)3/384: تا بي

نگـاه  . رود   اصلي اشـاعره بـه شـمار مـي         ةكه اين آيه يكي از ادل      قبل از اين گفته شد    
تفـاوت  ، كند اما نگاه دقيق    عربي همراهي وي را با اشاعره تداعي مي         ابن عبارتبدوي به   

آنچه موسي درخواست كـرده رؤيـت بـه معنـي تجلـي و          . سازد  دو ديدگاه را روشن مي    
 شواهد درون خود متن     .اند  نه رؤيت حسي آن گونه كه اشاعره فهميده       ؛  شهود قلبي است  

 ـ«عبارت  . دنكن  اين ادعا را تأييد مي     از تجلـي حـق بـر كـوه سـخن        » ا تجلّـي للجبـل    فلم
عربـي    ابـن در عبارت بالا. كوه رؤيت حسي معني ندارد دربارة دانيم كه  گويد و ما مي     مي

همان تجلي كه كوه را منـدك       ؛  استجنس دانسته   اندكاك كوه را با صعق موسي از يك         
 هـم  اگـر موسـي   . حق را رؤيت كرده اسـت      كوه. موسي را به صعق دچار ساخت     ،  كرده

. اسـت ) رؤيـت غيـر حـسي    ( اين رؤيت از سنخ رؤيـت كـوه      ،حق را رؤيت كرده باشد    
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) عرفـاني  (عربي از رؤيت موسي در اين عبارت چيزي جز شهود باطني            ابن  مراد بنابراين
چشمان و سـاير    ،  حال صعق و مدهوشي   نيست؛ زيرا    حسي   رؤيتِرؤيت موسي   . نيست

  .افتند حواس ظاهري از كار مي
كنـد و     صـراحت از موسـي نفـي مـي          رؤيت حـسي را بـه      يجاي ديگر  در   عربي  ابن

صـور  ] بـه لحـاظ تجلـي اسـمائي        [زيرا حق ... شدني نيست  رؤيت حق ضبط  «: گويد  مي
زيرا تجلـي هـر اسـم،        [شود  يك صورت ديده مي   ،  كه در هر رؤيتي    پذيرد  متنوعي را مي  

، همـين جهـت  بـه  . حقيقت يكي بيش نيست    آنكه   با،  ]متفاوت از تجلي اسم ديگر است     
خودت را به مـن  ؛ أرني انظر اليك بعيني": موسي عرض كرد. شود علم به او حاصل نمي   

با چـشم هرگـز مـرا       ؛  لن تراني بعينك  ": و خداوند فرمود   "بنما تا به تو با چشمم بنگرم      
حصول علم به مرئـي اسـت و   ،  است كه مقصود از رؤيت سبب اين بدان    ."نخواهي ديد 

از ايـن رو علـم بـه مرئـي حاصـل      . لاف رؤيت قبلي استخ، هر رؤيت، در رؤيت حق  
زيرا حق از حيث اين تنوع ديدني       ؛  "لن تراني ": به همين لحاظ خداوند فرمود    . شود  نمي

توانـد حـق را    نمـي ، بيند و از آنجا كه خود متنوع نيست   نيست و موسي فقط تنوع را مي      
  .)3/384: تا بيعربي،  ابن(» ببيند

اين مسلم اسـت كـه در ايـن    ، ستدلال چگونه بايد فهم شود   اين ا  اينكه   صرف نظر از  
در كـه   آورد    ميسـربر پرسـش   در اينجـا ايـن      اما  .  رؤيت حسي نفي شده است     ،استدلال

اسـتعباد  ،  عبارت قبلي رؤيت را براي موسي ثابت دانست و بـا اسـتدلالي كـه ارائـه داد                 
ونـه در كنـار هـم       ايـن دو عبـارت چگ     .  اما اينجا رؤيت را نفي كـرد       ؛رؤيت را نفي كرد   

 و  اسـت  رؤيت حـسي     هنشينند؟ در پاسخ بايد گفت كه آنچه در اين عبارت نفي شد             مي
از ايـن رو  .  تجلي بر كـوه بـود  رؤيت قلبي و از نوعِ، آنچه كه در عبارت قبلي اثبات شد   

 در ظاهر و بنا     توان گفت كه گويا     به بيان ديگر مي   .  تنافي وجود ندارد   بين اين دو عبارت   
هرچند  (خواست كرد رؤيت حسي را در   ) ع(موسي   )3/116: تا  عربي، بي   ابن(اتي،  بر ملاحظ 

او را   امـا    ،را نفي كرد  رؤيت  خداوند آن   ) در واقع رؤيت حسي را درخواست نكرده بود       
بيداري و هوشياري از خود اسـت  ، رؤيت حسي ة   لازم .از رؤيت قلبي برخوردار ساخت    

لـن   « خطـاب  واظ مرئي براي موسي ميسر نبود   و اين امكان نه به لحاظ رائي و نه به لح          
 اما رؤيت قلبي مستلزم فنا و رستن از هوشياري از خـود        ؛را به همين جهت شنيد    » تراني

از اين رو رؤيت قلبي برايش حاصل شـد         . از آن برخوردار شد    ،است كه موسي با صعق    
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ي موسـي   عربي اين رؤيت را در حال صعق بـرا          ابن .گونه كه براي كوه حاصل شد      همان
 از ايـن رو در جـاي ديگـر بـا وضـوح بيـشتري               .)3/350: تـا   بـي عربـي،     ابـن ( داند  ثابت مي 

وقتـي خـدا بـا      «: رؤيـت حـسي نيـست     ،  گويد كه مراد    كند و مي    مقصودش را بازگو مي   
شـهود   ( چيـزي  ."رب أرني انظـر اليـك     ": موسي طمع كرد و گفت    ،  موسي سخن گفت  

داناترين مـردم  ، زيرا پيامبران؛ دا درخواست كردكه سؤال از آن جايز است از خ    را  ) قلبي
» توانند خـدا را درك كننـد        نمي) ابصار (دانست كه چشمان    و موسي مي  ... به خدا هستند  

 با اين بيان، علاوه بر اينكه استدلال اشاعره مبني بـر اينكـه رؤيـت مـورد                  .)3/116: همان(
نيـز  ) ع( موسـي شـود عـصمت    خـارج مـي  ن از دست آنـا ،نظر، رؤيت حسي بوده است    

  .شود مخدوش نمي
كه تا حدي مـوهم همراهـي وي بـا اشـاعره            وجود دارد   عربي    ابن عبارت ديگري از  

سهم ما از حق چه در حال رؤيت و چه در حال حجاب تنها اسم ظاهر اسـت و                   « :است
، كنند و در هر دو حال       اسم باطن همواره باطن است و اين باطن را اولوالالباب درك مي           

يدرسـت  ،  )اشـاعره  (اسـت  رؤيـت  كـه قائـل بـه      از اين رو هم كـسي     .  است حق مسم
زيرا پيـامبر   ؛  گويد  درست مي ) معتزله(كند    حق را نفي مي    رؤيت كه گويد و هم كسي     مي

 ـاَنور  " رؤيت را اثبات و در حديث      "ترون ربكم " در حديث   آن را نفـي كـرده      "اراه ∑ينّ
خـود   دربـارة    از آنچـه خـدا      چيـزي بـيش    "خدا ظاهر اسـت   " گويد  كسي كه مي  . است

، از ايـن لحـاظ حـق   . باشـد  "مـشهود "  امر ظاهر آن است كهنتيجه. نگفته است ،  فرموده
  از آنچه خدا    چيزي بيش  "خدا باطن است  "گويد    است و كسي كه مي     "مرئي" مشهود و 

  كـه    غيـر از ايـن نـدارد   اي ، نتيجـه   امـري  بـودنِ  بـاطن . نگفته اسـت  ،  خود فرموده دربارة  
عربـي،    ابـن (» نيـست  "مرئي" مشهود و ،   خدا با اين اعتبار    بنابراين. درك نشود  "ابصار" با

   .)4/105: تا بي
دهـد كـه بـا        كـسي دسـت مـي     عربي با اشاعره در اين عبارت، به          همراهي ابن توهم  

 بلكـه بـا     زيرا وي در اينجا نه با رويكرد كلامي       ؛  ديدگاه عرفاني وي آشنايي نداشته باشد     
  بـه  . كـرده اسـت   و از همـين زاويـه بـه آن نگـاه            پرداختـه    سئلهم ـرويكرد عرفـاني بـه      

  واضـح اسـت    . آيـد   مـي شعري و هم ديدگاه معتزلي درسـت در       همين لحاظ هم ديدگاه ا    
  صدد تأييد مطلـق دو ديـدگاه متـضاد اشـاعره و معتزلـه نيـست بلكـه                  كه اين عبارت در   

  از . دانـد   پـذير مـي    يـه دو ديدگاه را توج    بودن حق،     باطن وظاهر  ،  خاصاي    هتنها از زاوي  
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گويـاي  ،  گرايش وي به اين دو ديدگاه باشد      ة  دهند نشان آنكه   اين رو اين عبارت بيش از     
در ديدگاه وي حـق تنهـا بـا تنـزل در مظـاهر              . استها     از اين ديدگاه   ،تمايز ديدگاه وي  

بدون ايـن تنـزل و ظهـور در مظـاهر     . درك است كه اين با نوعي تحدد همراه است   قابل
) و بـاطني  (و از طرفي مقـام غيبـي   )3/117: تـا  بيعربي،   ابن( رؤيت حق وجود ندارد   امكان  

ــت   ــست و در رؤي ــل ادراك ني ــراي احــدي قاب ــي  ، حــق ب ــي و مرئ ــين رائ ســنخيت ب
از ايـن لحـاظ   . ناپذير است و اين سنخيت بين ممكن و ذات واجب وجود ندارد     اجتناب

ه به نحوي دو ديدگاه اشعري و       كنيز وجود دارد    عبارت ديگري   . حق قابل رؤيت نيست   
همانند عبارت بالا ناظر بـه      اين عبارت نيز    . )4/245: تا  بيعربي،    ابن( كند  معتزلي را تأييد مي   
  .جهت خاصي است

  
  گيري  نتيجه

، توان ارائه داد اين است كه مراد اشاعره از رؤيـت حـق               نتيجه مي  عنوان  بهآنچه در پايان    
 ـ  .كند   آن را انكار مي    عربي ابن است كه    غالباً رؤيت حسي است و اين چيزي       ة  اشاعره ادل

كننـد كـه بيـشتر بـه      نقلي زيادي چه از آيات و چه از روايات براي مدعاي خود ذكر مي 
مـدعاي اشـاعره    نقلي ديگري كه در مقابل     ةادل. اند  توجه كرده آيات و روايات    ظاهر اين   

هـاي نقلـي آنـان        به انكار استدلال  عربي    دليل، ابن به همين   است؛  از اين ادله    قرار دارند،   
  اين ادله را بر ديـدگاه عرفـاني خـود كـه رؤيـت حـق بـه صـورت تجلـي                      پردازد و     مي

رؤيت قلبي و شهود    ،  صدد اثبات آن است   عربي در   ابن آنچه   .كند   مي حملاست،  اسمائي  
تنهـا در قالـب مظـاهر و در    رؤيت را   داند و     ناممكن مي را  وي رؤيت ذات    . باطني است 

  . نيـستند قائـل   چيـزي كـه اشـاعره بـدان         ؛  دانـد   تجلي اسمائي ميسر و مقـدور مـي       ة  پرد
شـان هـيچ تمـايزي بـين ذات و       هـاي    رؤيت ذات حق را انتظار دارند و در استدلال         نآنا

كننـد امـا      قيامـت تـصريح مـي     بـه رؤيـت حـق در        اشـاعره    .انـد   اسماي حـق نگذاشـته    
عربي   ابن .دانند  هم ممكن و مقدور مي    دهد كه رؤيت را در دنيا         نشان مي هايشان    استدلال

) عـالم ذر   (رؤيت مورد نظرش را هم در دنيا و هم در آخـرت و بلكـه در قبـل از دنيـا                    
 ـ      . دانـد   محقق مـي     اشـاعره را در دلالـت بـر مـراد آنـان قاصـر              ة  از سـوي ديگـر وي ادل

  ين تـر  شـان جاهـل خوانـده و از گمـراه       او اشـاعره را در ديـدگاه      تـر اينكـه       مهم. داند  مي
 اين جهل و گمراهي طـوري       .اند  شان دل خوش كرده   شمارد كه تنها به جهل      ها برمي   گروه
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عربي به    ابن ممكن است برخي عبارات   . كند  اظهار نااميدي مي  آنان  است كه وي از فلاح      
ايـن  اگر  اما   ؛تا حدي به ديدگاه اشاعره نزديك باشد      ،  صورت بريده از ديگر عبارات وي     

مقـصود وي روشـن     كنـيم   مقايـسه   وي  ت و نيز با ديدگاه عرفاني       اعبارات با ديگر عبار   
عبـارات نيـز بـا ديـدگاه اشـاعره        ماند كه سخن او در ايـن          باقي نمي گردد و ترديدي      مي

  .متفاوت است
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